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Abstract 

The word "Ḥukm" has been used 30 times in the Holy Quran. Despite the 

frequent use of this word and its other derivatives in the Holy Quran which 

exhibit both clear and obscure semantic differences, lexicographers and 

authors of wujuh-wa-naẓāʼir have reported very general and restricted 

meanings for it. In this survey, we have explored its syntagmatic and 

contextual usages in the Holy Quran as well as its cognates in the Semitic 

languages and presented some of its meanings ignored by others. We have 

concluded that in addition to 'adjudication' which is the most used and 

certain meaning of this word in the Quran, the meanings 'the faculty of 

sound judgment', 'decree and ordinance', 'mission and responsibility', and 

possibly 'government' are among the other meanings of this word in the 

Holy Quran. The application of this last meaning, which we have seen its 

spread in classical and contemporary Arabic, seems to be restricted and 

uncertain in the Holy Quran and its main signifier in the Quran is the term 

"Mulk" and its derivatives. 
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 چکیده

 ریواژه و ستا  نیت پربستامد ا  یاست.  بتاودود کاربرد تا    به کار رفته میبار در قرآن کر یس« حُکم» ۀواژ

 شیمتتن مقتد ب بته نمتا     نیت را در ا یمبهمت  ایروشن  ییمعنا ی ا که تفاوت میمشتقات آن در قرآن کر

آن  یرا بترا  یو محتدود  یکل ت  یشناسان و صاحبان کتب ودتوه و ناتا ر در عمتع معتان     لغ. گذارد، یم

بتا   ،یستام  ی تا  واژه در زبتان  نیا ی مزاد ا ییجویوه بر پدارد علا یپژو ش سع نیاند  ا گزارش کرده

کنتد کته    یرا معرفت  یمعتان  یبرخت  م،یواژه و بافت. کتاربرد آن در قترآن کتر     نیا ی ا نینش توده به  م

 یمعنتا  نیو پرکتاربردتر  نیتر یکه قطع یعلاوه بر داور ن،یاند  براساب ا شناسان به آن توده نکرده لغ.

و  .یت و مأمور .یفرمان و دستتور، مستلول   ح،یصح یِداور ییتوانا یاس.، معان یقرآن یواژه در عرب نیا

 یدر معنتا « حُکتم »کتاربرد   ن،یاست.   مننت   میواژه در قرآن کتر  نیا گرید یاز معان ییاحتمالاً فرمانروا

محتدود و   میدر قرآن کر م،یشا د راو معاصر گسترش آن  کیکلاس یکه در عرب ییحکوم. و فرمانروا

 و مشتقات آن اس. « ملُک» میمعنا در قرآن کر نیا یو دال  اصل رسد ینار مبه  یرقطعیغ

 

  حکوم.، ملُک ،ییروابط معنا ،یمعناشناس ،یشناس شهیر م،یحُکم، قرآن کر واژگان کلیدی:
 

 

 

 طرح مسئله -1

بار به کار رفتته کته    209در قرآن کریم « م كح »ماد ۀ 

صورت اسمی بار و  30« حُکم»در این میان صورت اسمی 

، 1364، عبتدالباقی است. )   بار کتاربرد داشتته   20« حِکْمَة»

« نبو ۀ»و « کتاب»با « حُکم»شدن  نشین (   م215-212صص

( و بتا  16؛ داثیته:  89؛ انعتام:  79موضع )آل عمران:  3در 

؛ قصتص:  79، 74؛ انبیتا::  22موضع )یوست::   4در « علم»

صورت مو ب. و عطایی از سوی خداونتد،   به(  مگی 14

« حُکتم »آورد که چرا در این آیات از  این سؤال را پیش می

در عرض آنها یاد شده است.   مننتین، ایتن مطلتب کته      

عطا کترد )متریم:   « حُکم»خداوند به یحیی )ع( در کودکی 

( و ابرا یم )ع( در دوانی از خداوند درخواس. عطای 12

(، بته چته   83کند )شتعرا::   حان میو الحاق به صال« حُکم»

 معنا اس. 

را زمانی سر « لا حُکْمَ إل ا لل ه»بار شعار  خوارج نخستین

نامة میان امیرالمؤمنین )ع( و  دادند که اشعث بن قیس صلح

معاویة بن ابی سفیان را بر قبا ع حاضر در صتف ین قرا ت.   

کترد و افترادی از قبایتع عَن،تزۀ، متراد، راستب و تمتتیم در       
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بتن   نصتر نامته ایتن شتعار را ستر دادنتد )      نش به صلحواک

، 6ج، 1964 ،طبتتتری ؛514-512صتتتص، 1382متتتزاحم، 

(  با توده بته اینکته عمتدۀ ختوارج از     3341 ،3339صص

؛ 490-489، صتص 1382بتن متزاحم،    نصتر قر ا: بودنتد ) 

إِنِ الْحُکتْتمُ إِلا »( و عبتتارت 3330، ص6، ج1964، طبتتری

؛ یوست::  57سه بار در قرآن تکرار شده اس. )انعتام:  « للَِّهِ

(، باید بررستی کترد آنتان ایتن عبتارت قرآنتی را       67، 40

تتوان بته    تتر متی   فهمیدند و آیا در تحلیع دقیت   چگونه می

د  آیا آنننان که برخی معاصترین  معنای دیگری از آن رسی

(، مناتور ختوارج از ایتن    47، ص1414، سیداند ) انگاشته

شعار نفیِ حکوم. غیر خدا بوده اس. یا معنتای دیگتری   

 اند  را مدنار داشته

در راستای پاسخگویی به این سؤالات پس از بررستی  

ه و ناتا ر،  شناسان و مؤلفان کتتب ودتو    ای لغ. گزارش

انتد و بتا    کتریم بررستی شتده    قرآندر « حُکم»کاربرد ای 

توده به روابط معنایی و عناصتر بتافتیِ  ریتک، ستعی در     

« حُکتم »بندی آنها خوا یم داش.  پیجویی  مزاد ای  دسته

ختانوادۀ عربتی و نیتز کاربرد تای آن در       ای  تم  در زبان

د حوادث تاریخی صدر اسلام یاریگر ما در تحلیتع خوا ت  

بود؛ بنابراین، این پژو ش دایی که به مطالعة معناشناختی 

پتتردازد،  کتتریم متتی  قتترآن در« حُکتتم»کاربرد تتای واژۀ 

( etymologyشناسی ) زمانی و آنجا که ریشه ای  م مطالعه

خصوص ناظر به معنتای حکومت.    و تطو ر معنای آن را به

 گیرد، مطالعة معناشناختی درزمانی اس.    پی می

 

 پژوهش پیشینۀ -2

 تتای لغتت. و کتتتب ودتتوه و ناتتا ر   اگتتر از فر نتت 

بگذریم، نخس. باید به اثری از محمود عکاشه بتا عنتوان   

 تاریخ الحُکم فی الاسلام: دراسة فی مفهوم الحکم و تطو ره

 بترای  منتع » یمعنا به اشاره ضمن ( اشاره کرد  اوق1422)

 یبرخت  برداش. یزو ن «حُکم» لغوی اصععنوان  به «اصلاح

کته   شتود  یحاکم گفتته مت   دلیع این به حاکم بهکه  یانلغو

حکتم و   یرا مجتر  «حتاکم » کنتد،  یظالم را از ظلم منع مت 

  کنتتد متتی تعریتت:و فعتتع حکتتم  یگتتاهرا دا «حکومتت.»

 که اس. چیزی  مان( السلطةاز آنجا که قدرت )  مننین

بته دماعت. و   معنا که آنها را  ینبه ا اس.، حاکم مردم بر

بته   دارد، یبتازم  کتاری  یهو از فساد و ستف  دارد یطاع. وام

آن است.   یکه متول  یو به ساختار« حکم» یاسی،س قدرتِ

در « حکتم »او معتقتد است.    اطلاق شده اس. « حکوم.»

این کاربرد ددید به اصع وضتع ختود در لغت. بازگشتته     

 ( 285-284، صص1422، عکاشهاس. )

را « حُکم» مننین، برخی از لغویان یکی از دو معنای 

( و برخی نیتز آن  1139، ص4، ج1430، دو ریحکم. )

؛ نقع 111، ص4، ج1384، از ریرا به معنای علم و فقه )

یمان اند  مقاتتع بتن ستل    از لیث بن ماف ر بدون نقد( دانسته

دنبان ادبیات ودوه و ناتا ر نیتز    ق(، سلسله 150بلخی )د 

؛ 89؛ انعتام:  12گفته )مانند: مریم:  را در آیات پیش« حُکم»

(  منون حکم. به معنای فهتم و علتم دانستته    79انبیا:: 

(؛ بنتتابراین، از 74، ص1427بتتن ستتلیمان،  مقاتتتعاستت. )

بتا حکمت. و   « حُکتم »ان، واژۀ قرآنی دیدگاه این دانشمند

علم پیوند خورده است.  بتا نگتا ی بته تحقیقتات ددیتد       

نامة کارشناسی ارشد علی د قان با عنتوان   توان از پایان می

 رویکتترد بتتا کتتریم قتترآن در علتتم موضتتوعی تفستتیر»

( و رسالة دکتری  مو بتا  ش1391« )فر نگی شناسی انسان

 کتریم  قرآن در دانایی معنایی حوزۀ تحلیلی بررسی»ن عنوا

 مطالعتة  و شناستی  ریشته  ستاختاری،  مطالعة رویکرد سه با

شناستی و    ای زبان ( یاد کرد که با روشش1397« )سیاقی

 قترآن را در « حکمت. »و « علتم » تای   شناستی، واژه  انسان

مقالتة مستتخرج از   کریم واکاویده اس.  گفتنتی است. در   

رسالة دکتری اخیر تأکید شده اس. که تحقی  دربتارۀ واژۀ  

که در آن احتمال ارتباط معنتایی بتا مفهتوم    « حُکم»قرآنی 

، روحتی رود، به تحقی  مستقلی نیازمند اس. ) حکم. می

 ( 4، پاورقی17، ص1397د قان، پاکتنی، و پروینی، 

انگلیستی کتاربرد    -نامتة عربتی    واژهاز درنهای.، باید 
بَدوَی و عبدالحلیم یاد کرد که با استقرا: کاربرد ای  قرآنی

کتریم معتانی زیتر را بترای آن برشتمرده       قرآندر « حُکم»
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(؛ فرمتان و  79اس.: دانتایی، داوریِ صتحیح )آل عمتران:    

 تتا،   تتا، ستتن .  (؛ روال37دستتتور، قتتانون اساستتی )رعتتد: 

(؛ متتادۀ 41(؛ رأی، تصتتمیم )رعتتد: 50 نجار تتا )ما تتده: 

(؛ اراده، وضتع دتاری،   43قانونی، حکتم قاتایی )ما تده:    

(؛ قانون، داوری که چته چیتز صتحیح و    48شریع. )قلم: 

(؛ قلمترو  40چه چیز نادرس. اس.، مستلولی. )یوست::   

 Badawi & Abdel( )26حکوم.، فرمانروایی )کهت::  

Haleem, 2008, pp.227-228 ) 

تشت . در فهرس. معنایی فوق و نیز ارداع بته اصتول   

گفته، ضرورت واکاوی معنایی  معنایی متفاوت در آثار پیش

 کند  این واژۀ قرآنی را آشکار می

 

شناسللی و  در واژه« حُکللم»تحلیللم معنللایی واژۀ   -3

 شناسی ریشه

شناستان    ای واژه در این بخش از مقاله نخس. دیدگاه

 تای   بررسی خوا د شد  سپس گزارشی از دیدگاه مسلمان

صاحبان کتب ودوه و ناا ر ارا ه خوا د شتد و در آختر،   

ختانوادۀ عربتی     تای  تم   در زبتان « حُکم» مزاد ای واژۀ 

 بررسی خوا ند شد 

 

 شناسان از دیدگاه واژه« حکُم». معانی 1-3

منسوب به خلیع بن احمد فرا یدی )د  کتاب العیندر 

ارا ه نشده اس.؛ اما بازگشت.  « حُکم»فی از ق( تعری 170

را به عدل و علم و حلم دانسته اس.  ستپس بته   « حِکْمَة»

د نة اسب( اشتاره کترده است. کته بتا      « )= حَک،مةُ اللِّجام»

شود  آنگاه گفتته است.    کشیدنِ آن، اسب از دویدن منع می

گویی: قد حَک،مْتتُهُ و    ر آننه آن را از فساد مانع شوی، می

مْتُهُ و حَکَّمْتُهُ  او ستپس بیتتی از دریتر بتن عطیته را      أحْک،

ای بنتی حنیفته    »آورد که تردمة آن چنین اس.:  شا د می

سفیهان خود را بازدارید )أحْکِموا سُف،ها:کَم(؛ من بتر شتما   

، 1، ج1424بتن احمتد،    خلیتع « )ترستم  از خشمِ خود می

ای داوری در عبتتاراتی ماننتتد (؛ البتتته او بتته معنتت 343ص

نیتز اشتاره کترده    « حاک،منْاهُ إلتی ال »و « حَکَّمنْا فلاناً أمر،نا»

 (  مانجااس. )

کته در   تهذیب اللغته ق( در  370ابومنصور از ری )د 

منسوب به خلیتع و اضتافاتی    کتاب العینحقیق. پالایش 

را « حُکتم »(، 29-28، صتص 1، ج1384بر آن اس. )نک: 

کنتد    در دو معنای علم و فقه و داوری به عدل معرفی متی 

دربتارۀ دلالت. فعتع مجترد و      کتاب العیناو سپس سخن 

 ای إفعال و تفعیع( بر منع و رد  را نقتع کترده    مزید )باب

شتود   گوید به حاکم به این دلیع حاکم گفته می اس. و می

کند  او ضمن نقع قول اصتمعی   ا از ظلم منع میکه ظالم ر

را بازگرداندن انسان از ظلم « حُکومة»ق( که اصع  216)د 

زنتتد  پیونتتد متتی« حَک،متتةُ اللِّجتتام»دانستتته استت.، آن را بتتا 

 ( 111، ص4، ج1384، از ری)

ق( نیز اصع این ماده را بته معنتای    395ابن فارب )د 

را به معنای منع از ظلتم تلقتی کترده    « حُکم»نسته و منع دا

را بر  مین قیاب مانع از دهتع دانستته   « حکمة»اس.  او 

 ( 91، ص2، ج1399، فارباس. )ابن 

را در دو معنتتتتای « حُکتتتتم»ق(،  398دتتتتو ری )د 

کردن و حکم. )علم( معرفی کرده اس.  او معنای  داوری

کتردن   بته معنتای داوری  « حَک،مَ یَحْکتُمُ » نخس. را مصدر

بتته معنتتای  « حَکتُتمَ»)قاتتا:( و معنتتای دوم را از فعتتع   

بودن دانسته اس.  او برای معنتای دوم بته ابیتاتی از     حکیم

، دتو ری ن،مِر بن ت،وْل،ب و نابغة ذبُیانی استناد کرده است. ) 

را بته معنتای   « حاکم»و « حَک،م»(  او 1139، ص4، ج1430

را به معنتای  « مُحاک،مَة»و « ت،حَاکُم»، «احِْتکِام»داور دانسته و 

، 1430، دتو ری داوربردن ذکر کرده اس. ) خصوم. پیش

  ( 1140، ص4ج

)نگاشتته   مفردات ألفاظ القترآن راغب اصفهانی نیز در 

ح دانستته و  ق( اصع حکم را منع برای اصتلا  409به سال 

، 1430بتتر معنتتای داوری در آن تأکیتتد کتترده استتت. )    

را نیز اصابة ح  بتا عقتع و   « حِکْمَة»(  او 249-248صص

« حُکتم »علم دانستته و بته  متین دهت. آن را اختص  از      

 ( 249، ص ماندانسته اس. )

شناسان متقدم دیتده   ن لغ.گونه که در سخنان ای  مان
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در « حِکْمتَة »افزون بتر معنتای داوری، بتا    « حُکم»شود  می

اصع دانایی و فهم اشتراك دارد و عموماً اصع این ریشه را 

اند  اکنون برای تحقیت    کردن و بازداشتن بازگردانده به منع

 کنیم  بیشتر موضوع به کتب ودوه و ناا ر مرادعه می

 

دیدگاه مؤلفلان کبلو وهلوه و    از « حکُم». معانی 2-3

 نظائر

، معانی مختلفی اس. که یتک لفتد در   «ودوه»مراد از 

کریم در آن معانی به کتار رفتته است.  در حقیقت.،      قرآن

صفِ. لفتد است.؛ بته ایتن دلیتع کته در مواضتع        « نایر»

« ودته »مختل: به یک صورت به کار رفته اس.؛  مننین 

ضتع چهترۀ   صف.ِ معنا اس.؛ به این دلیتع کته در  تر مو   

معنایی ددیدی را از خود به نمایش گذاشته است. )نتک:   

نگتاری   (  آغازگر این گونتة واژه 83، ص1407دوزی،  ابن

ق(  150کریم مقاتع بن سلیمان بلخی )د  قرآنمعطوف به 

استت. کتته بیشتتتر تألیفتتات بعتتدی بتته شتتدت از او اثتتر    

را از « حُکتم »عة ودوه معنایی اند  در اینجا نیز مطال پذیرفته

 کنیم  اثر او آغاز می

را به نحتو مستتقع بحتث    « حُکم»مقاتع ودوه معنایی 

بدان پرداخته است.  او  « حِکْمَة»نکرده اس.؛ بلکه در ذیع 

أُول،لِکَ »(، 12)مریم: « وَآت،ینْ،اهُ الْحُکْمَ صَبیًِّا»در آیات « حُکم»

وکَُلًّتا  »( و 89)انعام: « الْحُکْمَ وَالنُّبوَُّۀ،الَّذِین، آت،ینْ،ا ُمُ الْکِت،ابَ وَ

در آیتة  « حِکْمَة»( را  منون 79)انبیا:: « آت،ینْ،ا حُکمًْا وعَِلمًْا

( بته معنتای فهتم و    12)لقمان: « وَل،ق،دْ آت،ینْ،ا لُقْمَان، الْحِکْمَة،»

ی (  او ودتتوه معنتتای 74، ص1427علتتم دانستتته استت. ) 

را در آیات دیگر، مواعد قرآن از حلال و حترام،  « حِکْمَة»

، مقاتتع نبو ت، تفسیر قرآن، و قترآن دانستته است. )نتک:     

(   ارون بن موسی قاری )اواخر سدۀ 74-73، صص1427

ق(  597ق(، ابن دوزی )د  478دوم  جری(، دامغانی )د 

نیز  مین ودوه را فهرس. ق(  600و حُبَیش تفلیسی )د ح

، دامغانی؛ 92-91، صص1409بن موسی،   اروناند ) کرده

-261، صتص 1407، دتوزی ؛ ابن 142-141، صص1983

  (81-80، صص1360، تفلیسی؛ 262

ق( بتترخلاف مقاتتتع  431ابوعبتتدالرحمن حیتتری )د 

« حِکْمتَة »را مستقع از ودوه معنتایی  « حُکم»ودوه معنایی 

فهرس. کرده اس. و برای آن معانی تفه تم )بترای  متان    

آیاتی که مقاتع برای معنای فهم و علتم برشتمرده است.(،    

شناستان   سورۀ ما ده( و رأی قیافه 43داوری، ردم )در آیة 

سورۀ رعد با این استدلال عجیب کته عترب و    37)در آیة 

شناسی  دز در قیافه اند، به  ا مشترك غیرعرب در  مة حکم

 ای فرزند بته   که مختص  به عرب بوده اس. و از شبا .

، 1432بردنتتد( را برشتتمرده استت. )   پتتدر او پتتی متتی  

 ( 195-194صص

غویان متقتد م  ق(  منون ل 400ابو لال عسکری )د ح

گوید به ایتن دلیتع    اصع این ماده را منع دانسته اس. و می

شود که  نگتامی کته سترانجام     گفته می« حُکم»به داوری، 

شود و بته ایتن دلیتع بته      گیرد، مخاصمات بازداشته می می

شتود کته صتاحبش را از ورود بته      گفته می« حِکْمَة»علم، 

شتوند   ارد میدارد که دا لان در آن و کار ای زشتی بازمی

(  او سپس آیاتی که مقاتع در معنای فهتم  180، ص1428)

گیترد؛ بتا ایتن     و علم دانسته بود، به  مان معنا در نار متی 

مانند نُحعْ و نِحلْ،ة )= « حِکْمَة»و « حُکم»توضیح اضافه که 

(؛ 181، ص1428انتد )  عطیه و بخشش( و قعُ  و قلَِّة یکسان

؛ قصتص:  22)یوست::  « آت،ینْ،اهُ حُکمًْا وعَِلمًْا»البته او در آیة 

به معنای قاا: و « حُکم»( این احتمال را داده اس. که 14

 (  مانجاداوری باشد )

یتک از صتاحبان    در اینجا شایان توده اس. کته  تی   

ناا ر، معنای حکوم. و فرمانروایی را برای کتب ودوه و 

انتد  اکنتون شایستته     کریم ذکر نکرده قرآندر « حُکم»واژۀ 

 ای دیگتر ستامی نیتز     در زبان« حُکم»اس. به  مزاد ای 

 ناری داشته باشیم 

 

 های سامی در زبان« حکُم»شناسی  . ریشه3-3

ستال در   4500 ای سامی با سابقة مستند حتدود   زبان

ب غتترب آستتیا و شتتمال شتترقی آفریقتتا   غتترب و دنتتو

 تای   اند  این خانوادۀ زبتانی کته مشتتمع بتر زبتان      پراکنده
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خاموش و زنده اس.، به دو شاخة شرقی و غربتی تقستیم   

 تای اک تدی )بتابلِی و     شود  شاخة شترقی شتامع زبتان    می

پیش از میلاد تا ستدۀ   26النهرین )از سدۀ  آشوری( در بین

پیش  24ع  مردیخ سوریه )سدۀ اول میلادی( و اِبلایی در ت

از میلاد( اس.  شاخة غربی بته سته زیرشتاخة اتیوستامی،     

 تای مهِتْری، دبَِّلتی و     عربی دنتوبی ددیتد )ماننتد زبتان    

شتتود   ستُقُطری در یمتتن و عمتتان( و مرکتتزی تقستتیم متتی 

شتده در زیرشتاخة اتیوستامی، زبتان      ترین زبان مطالعه مهم

 تای چهتارم تتا     هگِعِز )اتیوپی کلاسیک( اس. که در ستد 

 شده اس.  د م میلادی به آن تکل م می

 تای عربتی دنتوبی باستتان      زیرشاخة مرکزی به زبتان 

)مانند سبا ی(، عربی شمالی )ماننتد زبتان عربتی و برختی     

 ای خاموش ماننتد ثمتودی( و ستامی شتمال غربتی       زبان

 تای ستامی شتمال غربتی شتامع       شتود  زبتان   تقسیم متی 

شتود   فنیقی و عبری( و آرامی متی اوگاریتی، کنعانی )مانند 

 ای   ای آرامی باستان )سده ْزبان اخیر شامع کتیبه که کلان

پتتیش از متتیلاد(، آرامتتی کتتتاب مقتتدب و ترگتتوم  6تتتا  9

)تردمة عهد عتی  بته آرامتی(، ن،بَطتی، ستُریانی و مَنتدا ی      

-Huehnergard & Pat-El, 2019, pp.1, 3شتود )  متی 

 تا،   (  بسیاری از متون مقدب ادیتان ابرا یمتی، تردمته   6

دتز عهتد ددیتد کته بته یونتانی        شروح و تفاسیر آنها )به

  ای سامی اس.  نگاشته شده اس.( به یکی از زبان

 تای   در زبتان « حکتم »دویی ریشة  در بازگش. به پی

سامی تنها در زبان سبا ی با معنای حع و فصع خصتوم.  

(   مننتین،  Beeston et al, 1982, p.67مواده  ستیم )

دو مدخع برای این ریشه  ای گِعِز فر ن  مقایسهلسلاو در 

/ بتته معنتتتای  ተሐከመ /taḥakamaآورده استت.؛ یکتتتی  

بتتته معنتتتای   /ሐከመ /ḥakamaبازداشتتتتن و دیگتتتری  

 /ḥakma/کردن و دانابودن  او در ذیتع معنتای اول،    درمان

 تتای اتیتتوپی( را بتته معنتتای    ن تیگتتره )از زبتتان در زبتتا

گرفتن و حکم صادر کتردن ذکتر کترده و آن را بتا      تصمیم

به معنای دانابودن مرتبط دانسته اس. و  ḥkmریشة سامی 

اشاره کرده که به معنتای   ḥakimدر ذیع معنای دوم نیز به 

 ,Leslauطبیب، فیلسوف و حکیم بته کتار رفتته است. )    

1991, pp.228-229 ) 

 ای سامی شرقی و سامی شمال غربی در  در تمام زبان

معنای این ریشه، حوزۀ معنایی دانستن حاتور دارد   متة   

کتردن بترای     ای اک دی به معنتای دانستتن و درك   فر ن 

 ,Delitzsch, 1896انتد )  اشتاره کترده   /khakāmu/فعع 

p.276; Muss-Arnolt, 1905, vol.1, p.312; Gelb 

et al, 1956, vol.6, pp.32-33; Black et al, 2000, 

p.101  گِلتتب و  مکتتاران، فعتتع  فر نتت  آشتتوری(  در

/shukhkumu ستتاز ستتببی /  / بتتا پتتیشsh /  بتته معتتانی

/ nakhkumuکردن و فعع / دادن و توصیه کردن، تعلیم آگاه

بودن و قابع تشخیص بودن  / به معانی دانستهnساز / با پیش

 ( ibidآمده اس. )

در اوگاریتی )زبان بومی منطقة رأب ش،تمْر،ه در شتمال   

پتتیش از متتیلاد(،  12و  13 تتای  ستتوریة کنتتونی در ستتده

ورت فعلی ایتن ریشته بته معنتای دانتابودن و صتورت       ص

 & Olmo Leteوصتتفیِ آن بتته معنتتای دانتتا استت. ) 

Sanmartín, 2015, p.353 חָכַם(  در عبتتتری فعتتتع 

/ḥākham   .חָכָם/ به معنای دانتابودن و صتف /ḥākhām /

به معنای دانا، ما ر در کار ای فن ی یتا ادرایتی، حتاذق و    

(  Brown et al, 1939, pp.314-315وراندیش اس. )د

 .videکنتد )   مین مسلله دربارۀ زبان آرامی نیز صدق می

Jastrow, 1903, vol.1, pp.462-463 فر نتت  (  در

، صتورت فعلتی بته معنتای      ای سامی شتمال غربتی   کتیبه

 یانجیکه زبان م یرسم آرامی)در ساختن  و آگاهدادن  تعلیم

 از پتیش  6 تتا  4 ی ا در سده ی خامنش ۀگسترد یامپراتور

صورت وصفی به معنای دانا و ما ر )در  ؛( اس.بوده میلاد

  پتیش از متیلاد( و صتورت    8 ای دیر عل ا: در ستدۀ   کتیبه

 تای   به معنای حکمت. و دانتایی )در زبتان    ḥkmhاسمی 

 & Hoftijzerرسمی( ذکتر شتده است. )   فنیقی و آرامی 

Jongeling, 1995, vol.1, p.371; also vide: 

Krahmalkov, 2000, p.183 ) 

متیلادی( فعتع    14 تای اول تتا    در زبان سریانی )سده

بودن و بتودن، دانتا   / به معانی دانستتن، آگتاه  ḥkam/ ܚܟܰܡ
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بته معنتای داناستاختن،     /ḥakēm/ ܚܰܟܶܡتوانابودن، و فعع 

دادن، داناشتتتدن، فکرکتتتردن، در ناتتتر گتتترفتن،   تعلتتتیم

کتردن بته کتار     تصورکردن، مهارت به کار بردن و دسیسته 

به معنای  /ḥakīmō/ ܚܰܟܶܝܡܳܐرفته اس.   مننین، صف. 

ܳܳ دیتده، متا ر و ستاحر و استم      دانا، آمتوزش   ܚܰܟܺܝܡܽܘܬ

/ḥakīmūtō/     به معانی دانایی، حکمت.، اختلاق و دانتش

 Costaz, 2002, p.104; alsoاستتعمال شتده است. )   

vide. Payne Smith, 1903, 141-142  در آخر، بایتد  )

به زبان مندا ی اشاره کرد که این ریشه به معتانی دانستتن،   

کتتردن و دریتتافتن بتته کتتار رفتتته استت.    دانتتابودن، درك

(Drower & Macuch, 1963, p.147 ) 

 ای بالا، در این گفتة آرتور دفری کته   بر پایة گزارش

معنتتای دانتتایی یتتک تکامتتع ستتامی شتتمالی بتتوده استت.، 

کتردن   که کاربرد سامی دنوبی این ریشه حکومت.  درحالی

 تردیتد  یدتد طتور   بته (، Jeffery, 1938, p.111است. ) 

ودود دارد؛ زیرا نخس.، معنای دانابودن در زبتان اتیتوپی   

کلاستتتیک )گِعتِتتز( نیتتتز ودتتتود دارد و دوم، معنتتتای    

 تتای ستتامی دیتتده  یتتک از زبتتان کتتردن در  تتی  حکومتت.

گونه که در ادامة مقاله گفتته خوا تد    شود  اساساً  مان نمی

( کتاربرد متتأخری   to governکردن ) حکوم.شد، معنای 

« حکتم »واژۀ  ریشته و  تم   را در خود زبان عربی برای  تم 

 د د  نشان می

 

 کریم قرآندر « حکُم»معناشناسی واژۀ  -4

اکنتتون زمتتان آن رستتیده استت. کتته معناشتتناختی واژۀ 

کریم را بررسی کنیم  در این بختش پتس    قرآندر « حُکم»

 تای مهتم    واژگانی و مکتتب از معرفی ادمالی معناشناسی 

 ای معناشناختی که در این تحقی  از آن  مطرح در آن، ایده

سود خوا یم برد را به بحتث ختوا یم گذاشت. و ستپس     

کتتریم را  قتترآندر « حُکتتم»براستتاب آنهتتا کاربرد تتای  

 بندی خوا یم کرد    دسته

 

 

 های آن . معناشناسی واژگانی و مکبو1-4

شناستتی  ی از زبتتانا ( شتتاخهsemanticsمعناشناستتی )

اس. که  دف از آن، مطالعتة علمتی معنتا است.  اگتر از      

 تتای مختلتت: ازدملتته فر نتت   مطالعتتة معنتتا در فر نتت 

اسلامی بگذریم، نخستین مطالعات ددیتد در معناشناستی   

متیلادی رواج داشت.،    1930تتا حتدود    1850که از سال 

مطالعات تاریخی و فیلولوژیک بتود کته  تدف اصتلی آن     

خانواده و   ای  م وکار تغییرات معنایی در زبانبررسی ساز

اسلاف آنها بود  دومتین مکتتب مهتم در معناشناستی کته      

 .videاند ) شناسی نوین دانسته بسیاری آن را آغازی بر معنا

Geeraerts, 2010, p. xiv.گتترا  (، معناشناستتی ستتاخ

(structuralist بود که از سال )میلادی بتا الهتام از    1930

م(، ر یافت.  1857-1913 ای فردینان دو سوسور ) اندیشه

دتای آن   نگر معناشناسی تاریخی را کنار گذاش. و بته  ذره

محتور، روابتط متقابتع معتانی نستب. بته        با نگترش ناتام  

یکدیگر را پایة تحلیع معناشناختی قترار داد  بستط برختی    

ای  حلیتع مؤلفته  گرا  منون ت  ای معناشناسی ساخ. دنبه

میلادی به بعد، مکتب سوم یا معناشناسی زایشتی   1960از 

(generativistرا پدیتتد آورد کتته پیگیتتر صتتوری )  ستتازی

عنوان بخشی از دستور صوری بود  در آختر،   معناشناسی به

( یتاد کترد کته از    cognitive) شناختی باید از معناشناسی

تی میلادی به بعتد رو بته گستترش است. و ر یتاف      1980

کنتد   روانشناختی و شتناختی را در معناشناستی دنبتال متی    

 ,Geeraerts)برای آشنایی تفصیلی با ایتن مکاتتب نتک:    

2010, passim ) 

ای که سوسور مطرح کرد، این بود که  ترین اندیشه مهم

ای  ای دید؛ نه مجموعته  مثابة یک ناام نشانه زبان را باید به

ای   تای نشتانه    تا ناتام    ای پراکندۀ نامرتبط  زبتان  واژه از

 ا و قواعد خودشتان را دارنتد و  متین      ستند که ویژگی

کننتتدۀ روش عملکتترد ایتتن    تتا و قواعتتد تعیتتین  ویژگتتی

 ,Geeraerts, 2010انتد )  عنوان نشتانه   ای زبانی به نشانه

p.48  ا محور تتای دانشتتینی  (  سوستتور در ایتتن راستتت

(associative/ paradigmaticو  تتتتتم )  نشتتتتتینی
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(syntagmaticدر زبان را مطرح می )  کند  محور دانشینی

دتای یکتدیگر در    به امکان دایگزینی واحد ای زبانی بته 

نشینی به امکان وقتوع   زنجیرۀ کلام اشاره دارد و محور  م

تتر   واحد ا در کنار  تم بترای ستاخ. واحتد ای بتزر      

آیی یک استم و یتک فعتع بترای      بوط اس.؛ مانند با ممر

  تای  وقتوعی   تم  بتا  نشتینی   تم  روابط  ساختن یک دمله

بتا   دانشینی روابط و دارد سروکار زبانی واحد ای بالفعع

کتته بتتالقو ه  دارد ستتروکار یزبتتان یواحتتد ا ی تتا شتتبا .

 ( ibid, p.57 م شوند ) یندانش توانند یم

 ای دستوری  نشینی صرفاً تابع ویژگی اما آیا روابط  م

بار در ستال   شناب آلمانی اولین اس.؟ والتر پورتسی  زبان

نشتینی   میلادی تأکید کرد که ترکیب روی محور  م 1934

 ای معنتایی نیتز     ای دستوری، تابع دنبه علاوه بر ویژگی

 «اندیشتتند  تتا متتی انستتان» ستت.؛ بتترای مثتتال، در دملتتة 

را گذاشت.؛ زیترا   «  تا  استب »، « ا انسان»دای  توان به نمی

 ا نیس.؛ بنابراین، باید میان   ای اسب اندیشیدن از ویژگی

نشین نوعی قراب. معنایی یتا ستنخی .    واحد ای زبانیِ  م

گونه که میتان واحتد ای معنتاییِ     ودود داشته باشد؛  مان

یتا   دانشین رابطة شبا . ودود دارد  این قرابت. معنتایی  

گترا و زایشتی بته     شناستان ستاخ.   سنخی . از سوی معنتا 

« روابتط معنتایی ضتروری   » ای مختلفی خوانتده شتد:    نام

(، 1957)فتتترث، « آیتتتی بتتتا م»(، 1934)پورتستتتی ، 

( و 1963)کتتتز و فتتودور،  «  تتای گتتزینش  محتتدودی.»

 ,Geeraerts( )1967)کوسریو، «  ای واژگانی بستگی  م»

2010, pp.57-58 ) 

اندیشة مهم دیگری از سوسور کته اینجتا بایتد مطترح     

کرد، آن اس. که  ر نشتانة زبتانی، یتک معنتا را بته یتک       

کند  این پیوندِ صتورت آوایتی و    آوایی مرتبط می  صورت

( اس.؛ به ایتن معنتا کته بتین     arbitraryمعنا، دلبخوا ی )

ذاتتی ودتود   صورت آوایی و معنا  ی  ارتباط طبیعتی یتا   

(؛ امتا بایتد   72-71، صتص 1388التدینی،   مشتکوۀ ندارد )

توده داش. ارزش  ر نشانة زبانی تنها از تقتارن صتورت   

شود؛ بلکه علاوه بر آن، از ارتباط  آوایی و معنا حاصع نمی

شود  به بیان دیگر  ر   ای زبانی دیگر مشخص می با نشانه

ای دارد و  ناام زبان اس. که ارزش ویتژه  واژه، واحدی از

 تای    ای معنایی و آواییِ آن با واژه ارزش آن بر پایة تقابع

(  براستاب  82-81، صتص  متان شود ) دیگر مشخص می

تواند بدون تمایز در  این،  ی  تمایز در صورت آوایی نمی

زیتع ختاص    معنا باشد و برعکس   ر معنتای واژگتانی تو  

د ندۀ تفتاوت در    ای توزیعی نشان خود را دارد و تفاوت

(؛ بنتابراین، ایتتن  Geeraerts, 2010, p.59معنتا است. )  

« وکَلًُّا آت،ینْ،ا حُکمًْا وعَِلمًْا»گفتة مقاتع و پیروان او که در آیة 

فهتم و علتم   را بته معنتای   « حُکم»( و ناایر آن، 79)انبیا:: 

(، چنتدان دقیت  بته ناتر     74، ص1427، مقاتتع اند ) دانسته

و « حُکتم »رسد؛ زیرا قطعتاً بایتد تمتایز معنتایی میتان       نمی

صتورت دو واژۀ   ودود داشتته باشتد کته آن دو بته    « علم»

 اند  متمایز به  م عط: شده

 

 . انواع روابط معنایی2-4

پیش گفته شد، روابط دانشینی  طور که در بخش  مان

 تای   نشینی مبتنی بر قراب.  ا و روابط  م مبتنی بر شبا .

 تا است.   مننتین، گفتته شتد  تر دو        معنایی یا سنخی .

شوند، در عتین ایتن    نشین یا دانشین  م می ای که  م واژه

 تا تمتایزات معنتایی  تم دارنتد         تا یتا ستنخی .    شبا .

 چنینی که بتا یکتدیگر قابتع    معناشناسان به  ر دو واژۀ این

گوینتتد  در دانتتش  باشتتند، یتتک زوج معنتتایی متتی قیتتاب

 ای معنایی در  معناشناسی، مطالعة روابط مختل: این زوج

گیترد )بترای مثتال نتک:      مبحث روابط معنایی صورت می

-Palmer, 1976, pp.59؛ 128-99، صص1390، صفوی

85; Saeed, 2003, pp.63-71 ) 

احمد پاکتنی روابط معنایی را در برخی کتتب مطترح   

(، ستتعید 1986(، کتتروز )1976معناشناستتی ماننتتد پتتالمر )

( بررستتی و نقتتد کتترده استت.  1390( و صتتفوی )2003)

(  او در طترح پژو شتی   317-311، صص1400، پاکتنی)

که در مرکتز تحقیقتات دانشتگاه امتام      واژۀ قرآن کریم گنج

صادق )ع( با گرو ی از شاگردان ختود انجتام داده است.    



 
 

 1403( بهار و تابستان 25) یاپیشماره اول، شماره پ زد م،یسال س، «قرآن یشناخت زبان ی ا پژو ش» یدوفصلنامه علم   40

 

، د قتان  ؛145-143، صتص 1394و شیرزاد،  شیرزاد)نک: 

طتتة معنتتایی را (، چهتتار راب22-21، 19-18، صتتص1397

معنایی و  - ا نحوی  پیشنهاد کرده اس.  یکی از این رابطه

 -معنتایی است.  رابطتة نحتوی      -سه مورد دیگر معنتایی  

شتود، نتوعی از    معنایی که به آن رابطة مکملی نیز گفته می

رابطة معنایی میان دو واژه اس. که درنتیجة ساختار نحوی 

فعع و فاعع یا رابطتة   شود؛ مانند رابطة میان آنها برقرار می

معنایی بر سه قسم اس.:  - ای معنایی  مبتدا و خبر  رابطه

رابطة اشتتدادی، رابطتة تقتابلی و رابطتة تتوزیعی  رابطتة       

اشتدادی زمانی اس. که دو واژه، مؤلفتة معنتایی مشتترك    

 تای   داشته باشند و یکتدیگر را تقویت. کننتد؛ ماننتد واژه    

نْ ت،وَلَّوْا ف،اعلْ،موُا أ،نَّ اللَّهَ موَْلاکُمْ وَإِ»در آیة « ن،صیر»و « مَوْلی»

، 1399، ذوقتی ( )نک: 40)انفال: « نِعْمَ المَْوْل،ى وَنِعْمَ النَّصیِرُ

 ( 242ص

رابطة تقابلی زمانی اس. که دو واژه در مقام تاتعی:  

در آیتتة « إثتْتم»و « بتِتر » تتای  آینتتد؛ ماننتتد واژه یکتتدیگر بتتر

وَت،عتَتاوَنوُا عَل،تتى الْبتِترِ  وَالتَّقتْتوَع وَلا ت،عتَتاوَنوُا عَل،تتى ا ثتْتمِ   »

(  در آخر، باید به رابطة توزیعی اشاره 2)ما ده: « وَالْعُدْوَانِ

کرد که در آن رابطة بین دو واژه به سم. اشتداد و تقابتع  

گرایشی ندارد؛ بلکه دو واژه در عین تعل   بته یتک حتوزۀ    

 تا در    ی متمایزی از  م دارند؛ مانند رن معنایی، قلمرو ا

وَمتِتن، الْجِبتَتالِ دتُتدَدٌ بتِتیٌْ وحَُمتْترف مُختْ،لتِت:ٌ أ،لوَْانهُتَتا »آیتتة 

، 1394و شیرزاد،  شیرزاد( )نک: 27)فاطر: « وغَ،ر،ابِیبُ سوُدٌ

 ( 26-21، صص1397، د قان؛ 144-143صص

 

 کریم قرآندر « حکُم»بندی معانی واژۀ  . دسبه3-4

اکنون که مبانی ناری پتژو ش ختود را بیتان کتردیم،     

بنتدی ختوا یم    کریم را دستته  قرآندر « حُکم»معانی واژۀ 

  تتر بته معتانی    قطعی  کرد  در این راستا حرک. ما از معانی

کنیم با تأکید بر روابط معنایی  محع تردید اس. و سعی می

بته معنتای آن پتی    « حُکتم »گفته، از باف. کاربرد واژۀ  یشپ

ببریم   مننین در این مسیر از شتعر دتا لی و استلامی،    

 تای   برخی رویداد ای تاریخی صتدر استلام و برداشت.   

متنی بهره  عنوان شوا د برون کریم به قرآننخستین فا مان 

 خوا یم برد 

 

 به معنای داوری« حکُم. »1-3-4

کریم، داوری یتا   قرآندر « حُکم»نای پرکاربردترین مع

 تای فعلتی )ماننتد     کردن اس.  این معنا در صورت داوری

(، مصتدری )ماننتد ما تده:    48؛ غتافر:  42؛ ما ده: 58نسا:: 

( و وصفی اعتم  از مشتبهه )حَک،تم، حتاکم( و تفاتیلی      50

کتریم بته    قترآن ( در 45؛  ود: 35؛ نسا:: 188)مانند: بقره: 

به معنای داوری پیش کسی بتردن  « کُمت،حا»کار رفته اس.  

بته معنتای کستی را داور قترار دادن در ستیاق      « ت،حکیم»و 

شتود  بتر پایتة     ( دیده می60-70منسجمی از سورۀ نسا: )

روایات در اختلافی میان برخی از منافقتان بتا یهتود، آنهتا     

خواستند داوری نزد کا نی از داوران دا لی. ببرند که  می

شوند )نک:  د در این آیات مواده میبا عتاب شدید خداون

(  در ستیاق دیگتری   321-319، صص2، ج1436، سیوطی

( در اختلافی میتان یهودیتان، آنتان    41-50از سورۀ ما ده )

دانستتند، بته    با ودود آنکه حکم تورات را در مستلله متی  

 تری در مستلله ارا ته   گمان اینکه پیامبر )ص( حکم خفی:

خوا د داد، به ایشان مرادعه کردند  خداوند آنان را توبیخ 

آنان چگونه تتو را در اختتلاف ختود    »فرماید  کند و می می

که نزد آنان تورات است. و در   د ند؛ درحالی داور قرار می

، ستیوطی ؛ نیز نک: 43)ما ده: « آن حُکم خدا مودود اس.

(  در 505-504، 501-498، 322-319، صتتص2، ج1436

فرماید پیامبران و عالمان رب انی یهود بته   ادامة این آیات می

این دلیع که حافد و نگا بان کتتاب ختدا و شتا د بتر آن     

(  ا تع  44کردند )ما ده:  بودند، براساب تورات داوری می

انجیع نیز باید براساب آننه خدا در آن نازل کترده داوری  

پیامبر )ص( نیتز بایتد براستاب کتتابی      ( و47کنند )ما ده: 

داوری کند که خدا بر او نتازل کترده و تأییدکننتدۀ کتتب     

(  در پایتان نیتز   49، 48آسمانی قبتع از او است. )ما تده:    

آیا آنان دنبال داوری دا لی )حُکتم الجا لیتة(   »فرماید  می

 ستند؟ برای کسانی که یقین دارند، چه کستی از ختدا در   
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 ( 50)ما ده: « داوری بهتر اس.؟

 تا کتاملاً درختور     نشین آننه در این آیات از منار  م

بته معنتای داوری بتا    « حُکم»نشینی  توده و مهم اس.،  م

است.  ایتن   « ما أ،نْز،ل، اللَّهُ» ای آن مانند  یا دانشین« کتاب»

ستورۀ بقتره نیتز     213نشینی را به نحو روشنی در آیتة    م

احِدَۀً ف،بَعثَ، اللَّهُ النَّبِیِ ین، مُبشَِ ترِین،  ک،ان، النَّابُ أُمَّةً وَ»شا دیم: 

ومَُنْذِرِین، وَأ،نْز،ل، مَعهَُمُ الْکِت،ابَ بِالْحَ ِ  لِیَحْکُمَ بَیْن، النَّابِ فیِماَ 

) مننین برای سایر متوارد نتک: آل عمتران:    « اختْ،ل،فوُا فِیهِ

در « حُکتم »رستد   (  بر این پایه، به نار متی 105؛ نسا:: 23

)متریم:  « یَا یَحْیَى خُذِ الْکِت،ابَ بِقوَُّۀٍ وَآت،ینْ،اهُ الْحُکْمَ صَبیًِّا» آیة

( که بنا بر گفتة برخی صتحابه، تتابعین و نیتز مقاتتع و     12

، 1427، مقاتتتعپیتروان او بتته معنتتای فهتتم و علتتم استت. ) 

نشتینی   دلیع  تم  (، به470، ص4، ج1436، سیوطی؛ 74ص

به معنای توانتایی داوریِ صتحیح باشتد   متین     « کتاب»با 

ستورۀ   89تر دربتارۀ آیتة    توان با احتمال ضعی: نار را می

تتن از پیتامبران    18انعام مطرح کرد که پتس از یتادکرد از   

أُول،لِکَ الَّذِین، »فرماید  ( می86-83الهی در آیات قبع )انعام: 

طتور کته مشتهود      متان «  الْکِت،ابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبتُوَّۀ،  آت،ینْ،ا ُمُ

( 16؛ داثیته:  79اس. در این فقره و ناا ر آن )آل عمران: 

« نبتو ۀ »و « حُکتم »، «کتتاب »رابطة توزیعی میتان سته واژۀ   

 برقرار شده اس. 

در ده « حِکْمتَة »بتا  « کتتاب »نشینی  نکتة مهم دیگر،  م

؛ آل 231، 151، 129: موضتع از قترآن کتریم است. )بقتتره    

؛ دمعه: 110؛ ما ده: 113، 54؛ نسا:: 164، 81، 48عمران: 

 ای  ای که دربارۀ تمایز معنایی صورت (  با توده به نکته2

توان آننه را برخی لغویتان یتا    آواییِ متمایز گفته شد، نمی

« حِکْمتَتة»و « حُکتتم»معنتتایی دو واژۀ  مفستتران دربتتارۀ  تتم

، 4، ج1430، دتتو ری؛ 74، ص1427، مقاتتتعانتتد ) گفتتته

 سترع.  (، به181، ص1428عسکری،  ابو لال؛ 1139ص

 ۀشتده دربتار   انجام یقاتبه تحق توده  با کرد قبول به تلقی

این مطلب که در  نیز و( 1397 ،د قان)نک:  «حِکْمَة» ۀواژ

مفعتول تعلتیم /   « حِکْمتَة »و « کتتاب »تمام این ده موضتع،  

انتد، رابطتة تتوزیعی ایتن دو واژه را      انزال / ایتا: واقع شده

نتاظر بته قتوانین و    « کتتاب »توان توضیح داد که  چنین می

باید ا و احکام الهی اس. که مبنای داوری میان مردم قرار 

 ای اخلاقی اس. که بر  ناظر به توصیه« حِکْمَة» گیرد و می

، د قان، پتاکتنی  روحیمعرفتی ناری استوار اس. )قس: 

(  علاوه بر ودتود معنتای   28، 26، صص1397و پروینی، 

 ای سامی شتمال   در زبان« کتب»فرمان و دستور در ریشة 

 Brown؛ 26، ص1397و  مکتاران،   روحتی غربی )نک: 

et al, 1939, p.507; Payne Smith, 1903, vol.1, 

p.230 دربتارۀ وادبتات دینتی در    « کُتتِبَ »(، کاربرد متعدد

؛ نستا::  246، 216، 183، 180، 178کریم )نک: بقره:  قرآن

 ا را  ای از حکم. اشتمال آیاتی که گزیده ( و نیز127، 77

 ای اخلاقی مبتنی بر معرف. ناری  کنند بر توصیه بیان می

(، رابطتتة تتتوزیعی 19-12؛ لقمتتان: 39-22)نتتک: استترا:: 

 کند  گفته را تأیید می پیش

کتریم   قترآن در « حُکتم » تای   نشین در بازگش. به  م

اره کترد  اشت « علتم »نشتینی آن بتا واژۀ    باید به چهار بار  م

(  در ایتن میتان،   14؛ قصتص:  79، 74؛ انبیا:: 22)یوس:: 

« حُکتم »تواند در توضیح رابطة تتوزیعی میتان    بافتی که می

ستورۀ انبیتا: است.     79و  78را گشا باشد، آیات « علم»و

)وَداَوُدَ وسَُل،یْمَان، إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الْحرَْثِ إِذْ ن،ف،ش،.ْ فِیهِ غ،تن،مُ  

نَّا لِحُکْمهِِمْ ش،ا ِدِین،   ف،ف،هَّمْن،ا َا سُل،یْمَان، وکَُلًّتا آت،یْن،تا   الْق،وْمِ وکَُ

دربارۀ داوری داوود )ع( و ستلیمان   78حُکمًْا وعَِلمًْا(  آیة 

)ع( دربارۀ گوسفندان فردی اس. که شبانه در مزرعة فترد  

دیگری چریده بودند و خساراتی به بار آورده بودند )برای 

-91، صتص 5، ج1429کاشتانی،   فیْتفصیع مادرا نک: 

در ایتن ستیاق بته معنتای     « حُکتم »(  روشن اس. کته  93

گونته   توان آن را  متان  توانایی داوریِ صحیح اس. و نمی

، 1427، مقاتتع انتد )نتک:    که مقاتتع و پیتروانش انگاشتته   

، دتتوزی؛ ابتتن 91، ص1409بتتن موستتی،   تتارون؛ 74ص

(، بتته معنتتای فهتتم و علتتم دانستت. )بتترای 262، ص1407

کتریم نتک:    قترآن تحقیقات ددید دربارۀ معنتای علتم در   

 ، سراسر دو اثر( 1397، 1391د قان، 

به معنای داوری باید عتلاوه  « حُکم»پایان بحث، از در 
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 تایی کته بتا آن رابطتة تقتابلی دارنتد، ماننتد         نشتین  بر  م

؛ 213، 113؛ در صورت فعلی: بقره: 10)شوری: « اختلاف»

 ایی اشاره کرد که رابطة  نشین ، دمت(، به  م55آل عمران: 

(، 78)نمتع:  « قاتا: »اشتدادی اس.، ماننتد  « حُکم»آنها با 

(  57)انعتتام: « ف،صتْتع»( و 41؛ رعتتد: 62)انعتتام: « حستتاب»

قعُْ إِنِ ی عَل،تى  »در آیة اخیر « یَقُصُّ»دالب اس. بدانیم فعع 

بیَِ ن،ةٍ مِنْ ربَِ ی وکَ،ذَّبْتُمْ بتِهِ متَا عِنتْدِی متَا ت،ستْت،عْجلُِون، بتِهِ إِنِ       

در قرا ت.  « لِین،الْحُکْمُ إِلا للَِّهِ یَقُصُّ الْحَ َّ وَ وَُ خ،یْرُ الْف،اصتِ 

خوانتده  « یَقتِْْ »دز عاصم  ابن عامر، بصریان و کوفیان به

، 2، ج1407، بن تا ؛ 258، ص2تتا، ج  ، بتی دتزری شده )ابن 

ق( نیز براساب  مین قرا .  538( و زمخشری )د 14ص

: آنجتا  از و؛ 30، ص2، ج1407آن را تفسیر کترده است. )  

(  با توده به این قرا .، 42، ص3، ج1429کاشانی،  فیْ

و « قاتا: »نشتین اشتتدادی    در این آیه دو  م« حُکم»واژۀ 

 خوا د داش. « ف،صعْ»

 

به معنای داوری در شعر هلاهلی و  « حکُم. »1-1-3-4

 اسلامی

دلیتتع عتتدم حکومتت. متمرکتتز،  بتتهدر دورۀ دا لیتت. 

مردمان در اختلافات و خصومات خود به کسانی در قبیلتة  

کردنتد کته از دانتایی، تجربته و      خود یا دیگر مرادعه متی 

« حتاکم »یتا  « حَک،تم »انصاف برخوردار بودند  این افراد که 

کردند و  شدند، در مسللة محع  اختلاف، نار می خوانده می

، 5، ج1978، علتتیپذیرفتنتتد ) طتترفین، داوری آنهتتا را متتی

ق(  245(  محمد بتن حبیتب بغتدادی )د    636-635صص

و  المُحَبَّتر  تای   دانشمند ا تع اخبتار و انستاب در کتتاب    

را ارا ته کترده   « حکُ ام العرب / قریش»، فهرستی از المنُ،مَّ 

اس. که در میان آنها اکثم بن صیفی و اقرع بتن حتابس از   

یم، سلمی بن نوفع و شد اخ از کنانه، عامر بتن ظ،ترِب از   تم

قیس، قُس  بن ستاعده از ایتاد و عبتد المط لتب، ابوطالتب،      

حرب بن اُمی ه، ابوسفیان بن حرب، عاص بن وا ع ستهمی  

خورنتد   و ولید بن مغیرۀ مخزومی از قریش بته چشتم متی   

(  به  مین دلیع، 368، ص1405؛ 137-132، صص1361)

یکی از موضتوعات تفتاخر در شتعر دتا لی آن بتود کته       

از قبیله یا عشیرۀ ممتدوح شتاعر است.    « حاکم»یا « حَک،م»

 41)نک: بیتی از شاعر مخارم ل،بید بتن ربیعته عتامری )د    

: بیتتی از  ؛ نیز نتک 314، ص1384تبریزی،  خطیبق( در: 

، 1416، اخطتع ق( شاعر دورۀ امتوی در:   92اخطع )د ح 

 ( 45ص

در شعر دا لی و استلامی  « حُکومة»باید توده داش. 

کتردن   )تا پایان دورۀ بنی امیه( بته معنتای داوری یتا التزام    

کسی به کاری است. و  رگتز معنتای امتروزی حکومت.      

در بیتی از میمون بن قیس اعشی )سلطة سیاسی( را ندارد  

 مانا مثع آننه که ]از متال وستلاح    »ق( آمده اس.  7)د 

ای، تتو را از تحک تم  تر     برای حوادث زمانته دمتع کترده   

 ابوزیتد « )کند )یأبی حُکومة، المُقتتالِ(  ای منع می کننده حکم

، 1424بتن احمتد،    خلیتع ؛ نیز نتک:  229تا، ص قرشی، بی

(   مننتین،  350، ص1392،  اشتمی ؛ قس: 343، ص1ج

نشینی در حاور عبدالملک بن مروان، شتعر   آنگاه که بادیه

ق( تردیح  110ق( را بر اخطع و فرزدق )د  110دریر )د 

 داد، اخطع در  جو او گف.:
ت.ْ یتتا شت،ترَّ مَتتنْ حَتمَتل،

 ستتاقف عتلتی قت،تدَم
 

متتا متثِْتعُ قتولتتک فتتی 

 الأقتتوام متُحْتت،تمَتع

إنَّ التحتتُتکتومتة، لتیتست. 

 فتتی أبتتیتک و لا
 

فتتی متعتشترٍ أنت.َ مِتنْتهُتتم؛ 

 إنَّتتهُتم سَتتف،تع

 

؛ برای ابیاتی مشتابه از  573-572، صص1416، اخطع)

 ( 63، ص11، ج1371اصفهانی،  ابوالفرجریر نک: د

 

بلله معنللای داوری در مللاهرای   « حُکللم. »2-1-3-4

 حکََمیّت

در دن  صتف ین وقتتی معاویته در لیلتة الهریتر خطتر       

شکس. را دتد ی دیتد، عمروعتاص را فراخوانتد و از او     

تواننتد در مقابتع    مردانِ تو نمتی »چاره طلبید  او پاسخ داد 

مردانِ علی )ع( بپایند  تو مانند علی )ع( نیستی؛ تتو بترای   

دنگد  ا ع عتراق از تتو در    دنگی و او برای فنا می بقا می
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ترسند؛ اما ا تع شتام از علتی     تی که پیروز شوی، میصور

)ع( اگر پیروز شود، بیمی ندارند  امری را به آنها پیشتنهاد  

کن که اگتر بپذیرنتد، اختتلاف کننتد و اگتر رد کننتد نیتز        

اختلاف کنند  آنها را به کتاب خدا بخوان کته میتان تتو و    

آنها داور )حَک،م( شود؛ آنگاه تو بته  تدف ختود ختوا ی     

 ( 477-476، صص1382بن مزاحم،  نصر« )رسید

وقتی سپا یان معاویه فتردای آن روز مصتاح: را بتر    

این کتاب خدا اس. که بین » ا قرار دادند و گفتند  سر نیزه

دانی که آنها  خدایا تو می»، امام )ع( فرمود «ما و شما اس.

اوری کتن کته تتو    خوا ند؛ تو بین ما و آنها د کتاب را نمی

با ودود این، اختلاف در سپاه امتام  «  تنها داور ح    ستی

ای  ای به ادامة دن  اصترار داشتتند و عتد ه    )ع( افتاد؛ عد ه

گفتند اکنون که به داوریِ کتاب خوانده شدیم، دن  برای 

(  مِسْعَر بن ف،تدکَی   479-478، صص مانما دایز نیس. )

ید بن حصین طا ی با دمتاعتی از قاریتانی کته بعتد ا     و ز

خوارج را تشکیع دادند نزد امام )ع( آمدند و بتدون آنکته   

ای علی  اکنتون  »او را با لقب امیرالمؤمنین بخوانند، گفتند 

خواننتد، ادابت. کتن  اگتر      که اینان تو را به کتاب ال متی 

ان گونه که ابن عف ت  چنین نکنی، تو را خوا یم کش.،  مان

(   رچه امتام )ع( آنتان   490-489، صص مان« )را کشتیم

را نصیح. کرد، در آنان کارگر نیفتاد و امام )ع( مجبور به 

 توق : دن  شد 

پس از آمدوشد ایی نامة صلحی با این مامون میتان  

ای است. کته علتی بتن      نامته  این پیمتان »طرفین تنایم شد 

سفیان و پیتروان آن دو موافقت.    یة بن ابیطالب و معاو  ابی

کردند به حکم کتاب خدا و سن . پیامبرش صل ی ال علیته  

راضی باشند  ما راضی شدیم که نسب. به حکتم قترآن در   

کنتد، تستلیم شتویم و در امتر او در آننته       آننه حکم می

د د، بایستیم  ما کتاب خدا را در آننته میانمتان    فرمان می

( قرار دادیم؛ آننته کته زنتده داشتته را      س.، داور )حَک،م

داریتم و آننته کته از میتان برداشتته را از میتان        زنده متی 

؛ نیتز نتک:   504، ص1382بتن متزاحم،    نصر« )داریم برمی

(  پتس از اماتای عهدنامته،    3336، ص6، ج1964، طبری

بایع شام خواند و  مگی بته آن  اشعث بن قیس آن را بر ق

رضا دادند؛ اما  نگامی که به قبایع ا ع عراق عرضه کترد،  

«  لا حُکتْمَ إلا ل »دو نفر از قبیلة عَن،تزۀ نتدا ستردادند کته     

سپس به صفوف شامیان حمله کردند که در نزدیکی خیمة 

معاویه کشته شدند  وقتی بر قبیلة مراد آن را خواند، صالح 

علتی  »رؤسای آنان بود، شعری سترود کته    بن شقی  که از

 ا حکم کرده اس.  اگر بتا   شود که در خون )ع( را چه می

لا »و ستپس گفت.   « دنگید، ظلمی نکترده بتود   احزاب می

زمانی که به بنتی راستب   «  حُکْمَ إلا ل ولو ک،رهَِ المشرکون

لا حُکْمَ إلا ل؛ ما به داوری متردان در دیتن   »رسید، گفتند 

و  نگامی که عهدنامته را بتر بنتی    « د یم نمی خدا رضای.

لا حُکْمَ إلا ل یقای بالح   »تمیم قرا . کرد، مردی گف. 

 57)که  مان قرا ت. کوفیتان از آیتة    « و  و خیرُ الفاصلین

سورۀ انعام با تغییر در حرف نفی اس.(  سپس عتُروۀ بتن   

اُدَیَّة تمیمی که از سران تمیم بود، بر اشعث ختارج شتد و   

د یتد؛ لا   آیا مردان را در امر ختدا حَک،تم قترار متی    » گف.

سپس بتا  «  شوند؟ شدگان ما چه می حُکْمَ إلا ل؛ پس کشته

شمشیر خود به اشعث حمله کرد که به استب او برختورد   

 ( 513-512، صص مانکرد )

داستان صف ین و حَک،می . بته ایتن دلیتع در اینجتا بته      

ان شد که مشخص شتود بتا تودته بته اتفاقتات      تفصیع بی

اراده « لا حُکتْمَ إلا ل »پیشین، معنایی که معترضان از شعار 

کردند، نفی ح   داوری از غیر خدا بود  بته  متین دلیتع،    

ما مردان را داور »امیرالمؤمنین )ع( در پاسخ به آنان فرمود 

قترآن  قرار ندادیم؛ بلکه تنها قرآن را داور قرار دادیم  ایتن  

خط ی اس. که بین دو دلد نگاشته شتده است.  بتا زبتان     

ای باشد و  کننده گوید و ناگزیر باید برای آن بیان سخن نمی

متا را   قوم آن که  نگامی  گویند تنها مردان از آن سخن می

 یما آن گرو  یم،داور قرار د  یانمانخواندند که قرآن را م

 خداونتد  زیترا  یم؛بگتردان  یکه از کتاب خداوند رو یمنبود

آن را به ختدا   ید،اختلاف کرد یزیاگر در چ» اس. فرموده

 خطبتة  ،البلاغته  نهتج ) «(59)نستا::   «یدو رسول ارداع د 

 یآننته گفتته شتد، ستخن برخت      یتة (  بر پا182ص، 125
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 ینفتت یرا در معنتتا« لا حُکتْتمَ إلا ل»کتته شتتعار  ینمعاصتتر

، 1414 ،ستید )نتک:   کننتد  متی  تحلیتع  ختدا  غیر حکوم.ِ

  گیرد می قرار ع(، در محع تأم47ص

 

 به معنای فرمان و دسبور« حکُم. »2-3-4

سورۀ انعتام   57در آیة « إِنِ الْحُکْمُ إِلا للَِّهِ»اگرچه فقرۀ 

)در قرا . ابن عتامر،  « قاا:»و « ف،صعْ»نشینی با  دلیع  م به

کوفیان دز عاصم( به معنای داوری نزدیک شده بصریان و 

رسد  مین فقره در دو آیتة دیگتر بته     اس.؛ اما به نار می

شتود  متورد نخست.،     معنای فرمان و دستور نزدیتک متی  

زنتدانیِ ختود را قبتع از     زمانی اس. که یوس: )ع( دو  م

یتَا  »گویتد   د د و می کردن از تعبیر رؤیایشان اندرز می آگاه

جْنِ :َ أ،ربْتَابٌ مُت،ف،رِ قتُون، خ،یتْرف أ،مِ اللَّتهُ الوَْاحتِدُ      صَاحِبَیِ السِ ت 

الْق،هَّارُ  متَا ت،عبْتُدوُن، متِنْ دوُنتِهِ إِلا أ،ستْماًَ: ستَمَّیتْمُوُ اَ أ،نتْتُمْ        

وَآبَاؤکُُمْ مَا أ،نْز،ل، اللَّهُ بهَِا مِنْ سُلْط،انٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلا لِلَّهِ أ،مَر، أ،لا 

لا إیَِّتاهُ ذ،لتِکَ التدِ ینُ الْق،تیِ مُ وَل،کتِنَّ أ،کثْ،تر، النَّتابِ لا        ت،عْبُدوُا إِ

و « أمتر »بتا  « حُکتْم »نشینی  (   م40-39)یوس:: « یَعْل،مُون،

)که اینجا در معنای کتیش و آیتین است.( آن را بته     « دین»

 کند  معنای فرمان نزدیک می

 مین ستوره است.؛  نگتامی کته      67مورد دیگر، آیة 

کنتد و بته آنتان     سران خود را را ی مصر مییعقوب )ع( پ

کند از یک در وارد نشوند، بلکه از در ای دتدا   توصیه می

ومََا أغُْنِی عَنْکُمْ متِن،  »فرماید  وارد شوند  سپس در ادامه می

اللَّهِ مِنْ ش،یْ:ٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلا للَِّهِ علَ،یْهِ ت،وکََّلْ.ُ وَعلَ،یْهِ ف،لیَْت،وکََّتعِ  

در معنتتای « حُکتْتم»اینکتته نخستت. در اینجتتا «  وکَِ لتُتون،المُْت،

در آیتة بعتد   « أمتر »تواند باشد و دوم، بتا واژۀ   داوری نمی

ای بر دلال. آن بر معنای فرمتان   نشین شده اس.، قرینه  م

 تواند باشد  و دستور می

)رعتد:  « وکَ،ذ،لِکَ أ،نْز،لنْ،اهُ حُکْمتًا عَر،بِیًّتا  »در آخر، به فقرۀ 

را در « حُکتْم »شود  با ودود اینکه زمخشری  می ( اشاره37

، 2ج، 1407)دانستته است.   « حِکْمتَة »این آیته بته معنتای    

 ای آوایی متمتایز در   اصع تمایز معنایی صورت ،(533ص

در آیة قبع )مشابه آیة « أمر»نشینی این واژه با واژۀ  کنار  م

ینجتتا بتته معنتتای فرمتتان و ستتورۀ یوستت:(، آن را در ا 40

را « حُکتم »کند  بَدَوی و عبتدالحلیم نیتز    دستور نزدیک می

انتد   در این آیه به معنتای فرمتان و قتانون اساستی دانستته     

(2008, p.227 ) 

شتناختی ایتن تغییتر معنتایی از معنتای       از لحاظ زبتان 

د ذیتع مَجتاز   توانت  متی « فرمان و دستتور »به « کردن داوری»

(metonymy  قرار گیرد که در آن، معنتای دوم پتی )   ِآینتد

دتایی مفهتومی در  متان     معنای نخست. و حاصتع دابته   

 ,Campbellحتوزۀ معنتایی است. )بترای تفصتیع نتک:       

2013, pp.225-226 ) 

 

 به معنای مسئولیت و مأموریت« حکُم. »3-3-4

ای  شناسان بته آن اشتاره   که لغ.« کمحُ»یکی از معانی 

کریم  قرآن ای کاربرد آن در  اند، اما با توده به باف. نکرده

توان آن را پیشنهاد داد، معنتای مستلولی. و مأموریت.     می

اس.  وقتی موسی )ع( رسال. خود را به فرعتون عرضته   

گتذاردن بته اینکته او را در     دارد، فرعتون ضتمن من ت.    می

عنتوان لک تة    ود پرورانده است.، بته  کودکی و دوانی نزد خ

کنتد )شتعرا::    ننگی به قتع مرد قبطی توسط او اشتاره متی  

(  موستتی )ع( ضتتمن دفتتاع از ختتود کتته آن قتتتع  18-19

ناخواستتته بتتوده و چتتون از خشتتم فرعتتون و ستتردارانش  

ف،ف،تر،رْتُ متِنْکُمْ ل،مَّتا    »گویتد   ترسیده فرار کرده اس.، می می

« ی حُکْمتًا ودََعلَ،نتِی متِن، الْمرُْستَلِین،    خِفْتُکُمْ ف،وَ بََ لِی ربَِ ت 

(  اینکه قرارگترفتن در زمترۀ پیتامبران پتس از     21)شعرا:: 

تواند بته معنتای دادن    واقع شده اس.، می« حُکْم»مو ب. 

 مأموری. و مسلولی. الهی به موسی )ع( باشد 

شا د دیگر در  مین سوره زمتانی است. کته ابترا یم     

و قومش، خدایش را معرفتی و   )ع( پس از احتجاج با آزر

کند  و الحاق به صالحان می« حُکم»سپس از او درخواس. 

(  اینکه ایتن درخواست. در دتوانی حاترت     83)شعرا:: 

ابرا یم )ع( و در پی مشتا دۀ انحرافتات در دامعتة ختود     

بته معنتای مستلولی. و    « حُکتم »بوده اس.، گمتان اینکته   

تفستیری   کنتد )بترای   مأموری. الهی باشد را تقویت. متی  
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، 4، ج1429کاشتتانی،  فتتیْنزدیتتک بتته ایتتن معنتتا نتتک: 

در ایتن آیته   « حُکتم »بتا  «  تَبْ »نشینی فعتع   (   م548ص

در دعتای ستلیمان نبتی )ع(    « ملُک»نشینی آن با  یادآور  م

 ( نیز  س. 35)ص: 

« حُکتم »در بازگش. به آیاتی کته در معنتای نخست.    

وَل،مَّتا بَل،ت ، أ،شتُدَّهُ    »یم، از آنجا که آیتة  )داوری( بررسی کرد

« وَاسْت،وَع آت،ینْ،اهُ حُکمًْا وَعلِْمتًا وکَ،تذ،لِکَ ن،جتْزِی الْمُحسْتِنِین،    

(، 79، 74؛ انبیتتا:: 22( و ناتتا ر آن )یوستت:: 14)قصتتص: 

ناظر بته دوران دتوانی موستی، یوست:، لتوط و ستلیمان       

لولی. و تتوان احتمتال معنتای مست     السلام اس.، می علیهم

 مأموری. الهی را نیز از نار دور نداش. 

در آخر، باید به آیاتی اشاره کرد که پیامبر )ص( را بته  

خداوند فرمان داده اس. )طتور:  « حُکم»پایداری نسب. به 

تتوان   (  ایتن آیتات را چنتین متی    24؛ انستان:  48؛ قلم: 48

 تا و   تحلیع کرد که از پیامبر )ص( خواسته شده بر سختی

ای مسلولیتی که از دانتب خداونتد بته او ستپرده       مشق.

نتون یتونس    مو شده اس.، پایداری و صبر نشان د تد  

در قبتال  )ع( نباشد که از سرسختی و مقاوم. قتوم ختود   

 آزرده شد و منطقة تحت. مستلولی.   دلپیام الهی خسته و 

 ( 48خود را بدون اذن خداوند ترك گف. )قلم: 

 

 واییبه معنای فرمانر« حکُم. »4-3-4

 قرآنبه معنای فرمانروایی در « حُکم»دویی  پیش از پی

در عربی معاصر بتیش  « حُکومة»و « حُکم»کریم باید گف. 

از  ر زمان دیگر در معنای قدرت و سلطة سیاسی به کتار  

روند  نخستین کتابی که با نگاه ستکولار دربتارۀ رابطتة     می

 ا ستتلام و أصتتول الحکتتمدیتتن و سیاستت. نوشتتته شتتد، 

م( علی عبدالرز اق از اساتید الأز تر بتود و   1925/ق1344)

اند )ماننتد   ناقدان او نیز عموماً از  مین عنوان استفاده کرده

 ( معرکة ا سلام و أصول الحکمق(، 1410عمارۀ ) محمد

در  19 مننتتین بایتتد تودتته داشتت.، از اوایتتع ستتدۀ  

« / حُکومة»ادبیات سیاسی عربی و ترکی برخلاف فارسی، 

ḥukūmet     در معنای مدرن غربی ختود در علتوم سیاستی

رود؛ یعنی گرو ی از ردال که اقتتدار دولت. را    به کار می

 ,government( )Lewis, 1982کننتتد ) اعمتتال متتی 

p.552دَوْلتة »ح انتزاعتی  (  این اصطلاح را نباید با اصطلا »

 / devlet(state   خلط کرد که بته معنتای مجموعته )  ای از

نهاد ای سیاسی دارای قتدرت عمتومی پایتدار است. کته      

کتارگیری قتدرت مشتروع بترای      وادد ح   انحصتاری بته  

اعمال حاکمیت. بتر متردم سترزمینی معتین است. )نتک:        

-129، صص1389،  یوود؛ 43-40، صص1401، وینسن.

(  این تمایز صرفاً یک تمایز ناری نیس.؛ بلکته ایتن   131

کنتتد کتته چگونتته بتترخلاف تغییتتر   مستتلله را تبیتتین متتی 

 ا، تداوم و مشروعی. ناام ادتمتاعی بتا آستیبی     حکوم.

 ( 57، ص1401، وینسن.شود ) مواده نمی

در « حُکم»ر بازگش. به یکی از نخستین کاربرد ای د

ابتن   العِقْد الفریتد معنای فرمانروایی در زبان عربی باید به 

ق( اشاره کرد که در آغتاز اولتین    328عبد رب ه اندلسی )د 

( نوشتته است.   السلطان یف اللؤلؤۀباب کتاب خود )کتاب 

هِ( را اش )أزِمَّة، حُکمتِ  بر کسی که خداوند زمام فرمانروایی»

به او سپرده و امور آفریدگانش را به او تملیک کترده و او  

را به احسان خود مختص گردانیده، وادتب است. کته بته     

مصالح رعی . خود و آستایش ا تع طاعت. ختود ا تمتام      

(  نتیم ستده قبتع از او در    5، ص1، ج1372« )داشته باشد

ق( کته آن  تم بتا کتتاب      276د ابن قتیبته )  عیون الأخبار

در معنتتای « حُکتتم»شتتود، از واژۀ  الستتلطان آغتتاز متتی  

، «أمتر »، «إمتارۀ » ای  فرمانروایی خبری نیس. و او از واژه

، 1، ج1996کنتد )  استتفاده متی  « ستلطان »و « إمتام »، «أمیر»

 ( 3، 2، 1صص

عنتتای بتته م« حُکتتم»در صتتدر استتلام نیتتز متتا بتتا واژۀ 

کنیم  وقتی در سقیفة بنی ستاعده،   فرمانروایی برخورد نمی

، یعقتوبی « )من تا أمیترف و متنکم أمیترف    »انصار پیشنهاد دادنتد  

(، 1819، ص4، ج1964، طبتتتتتتری؛ 123، ص2، ج1379

فت.  ابوبکر به سخنی از رسول خدا )ص( استناد کترد و گ 

،  مانجا(  در این گفتگو تا  طبری« )قریشٌ وُلاۀُ  ذا الأمرِ»

به کر ات به معنتای فرمتانروایی بته کتار رفتته      « الأمر»واژۀ 
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، طبری؛ 126، 125، 124، صص2، ج1379، یعقوبیاس. )

(   مننتین، وقتتی   1823، 1822، 1820صص، 4، ج1964

خوارج پس از صف ین از ورود به کوفه خودداری کردنتد و  

امیترِ  »در حَرورا: اردو زدند، منادی آنها چنین نتدا داد کته   

دن  ش،بثَ بن ربِْعی  تمیمی و امیرِ نماز عبتدال بتن کتو ا:    

پس از پیتروزی، شتورایی است. )و    « امر»یشَْکُری اس. و 

« ری بعتدَ الف،تتحِْ( و بیعت. بترای خداونتد است.      الأمرُ شوُ

(  بنتا بتر تحقیقتات برختی     3349، ص6، ج1964، طبری)

بار از دورۀ  اولین« حُکومة»پژو شگران علوم سیاسی، واژۀ 

ق( به بعد برای مناصتب حکتومتی    429-552سلجوقیان )

 12ستدۀ   استانی یا محلی بته کتار رفت. و تنهتا در پایتان     

تر اعمال اقتدار را به دست. آورد    جری بود که معنای عام

(Lewis, 1982, p.552 ) 

متنتی بایتد در انتستاب     با توده به ایتن شتوا د بترون   

کتریم محتتاط بتود      قرآندر « حُکم»معنای فرمانروایی به 

کریم  رآنقتوان برای این معنا در  ای که می ترین آیه محتمع

مَا ل،هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ »سورۀ که: اس.  26پیشنهاد داد، آیة 

« ولی »نشینی  در اینجا  م«  وَلِیٍّ وَلا یشُْركُِ فِی حُکْمِهِ أ،حَدًا

کنتتد   معنتتای فرمتتانروایی را محتمتتع متتی  « حُکتْتم»بتتا 

سرپرست. و  »کتریم،   قترآن در « ولی »پرکاربردترین معنای 

ای دوستویه   رابطته « وَلایتة »اساساً اس. و « صاحب اختیار

اس. که یک ستوی آن نقتش  تدای.، حمایت. و یتاری      

کند و طرف دیگر در مقابتع، وظیفتة    طرف دیگر را ایفا می

پیروی و اطاع. نسب. به او را بتر عهتده دارد  آنگتاه کته     

یک سوی این رابطه خداوند متعال باشد، در مقابع تتأمین  

و )ماننتد حیتات و    تا از ستوی ا   بالاترین ستطح حمایت.  

روزی(، طرف دیگر وظیفة عبادت و پیتروی محتْ از او   

-242، صص1399، ذوقیرا بر عهده خوا د داش. )نک: 

، معنتای آیتة شتریفه    «ولتی  »(  با این تصویر از معنای 243

دای او  تی  سرپرست. و    برای آنان به»چنین خوا د شد 

اش  کس را در فرمانروایی و  ی صاحب اختیاری نیس. و ا

 « د د شریک قرار نمی

 

 کریم قرآندالّ اصلی معنای فرمانروایی در « مُلک» -5

آیتتد کتته معنتتای  گفتتته چنتتین برمتتی از مباحتتث پتتیش

بستتامد و غیرقطعتتی واژۀ  فرمتتانروایی از کاربرد تتای کتتم 

آیتد   کریم اس.  طبیعتاً این سؤال پیش می قرآندر « حُکم»

ای است.  در   کریم چه واژه قرآنین معنا در که دال  اصلی ا

( و 83، 59)نستتا:: « أولتتو الأمتتر»در ترکیتتب « أمتتر»کنتتار 

و مشتقات آن که در بخش پیش بحث شتد )بترای   « ولایة»

، ذوقتی  تای معنتایی ولایتة در عصتر نتزول نتک:        دلال.

یاد کترد    و مشتقات آن« ملُک»ویژه باید از واژۀ  (، به1399

 ا و زمین از آنِ خداوند دانسته شتده   ملُک آسمان قرآندر 

، دمت( و  تی   18، 17؛ ما ده: 189؛ آل عمران: 107)بقره: 

؛ 111کسی را شریک او در مُلتک ندانستته است. )استرا::     

ستورۀ کهت:(   مننتین، از     26؛ شبا . بتا آیتة   2فرقان: 

مؤمنتون:  ؛ 114)طته:  « مَلتِک حت    »اسما: حسُنای الهی از 

ملَیتتک »(، 1؛ دمعتته: 23)حشتتر: « مَلتِتک قتُتدُّوب»(، 116

( یتاد شتده   2)نتاب:  « مَلتِک النتاب  »( و 55)قمر: « مقتدر

کنتد   اس.  او اس. که ملُک را به  ر کس بخوا د عطا می

؛ نیتز  26کنتد )آل عمتران:    و از  ر کس بخوا د سلب می

؛ ص: 101؛ یوست::  54؛ نسا:: 258، 251، 247نک: بقره: 

( و از آنجا که تدبیر زندگی و سرنوش. قوم و ملتی به 35

آنها است.، گتا ی ازطریت  رؤیتا آنهتا را از      « ملَِک»دس. 

 ( 49-43کند )یوس::  پیشامد ای آینده آگاه می

( 20؛ ما تده:  246نبو ت ملازم ملُک نیس. )نک: بقره: 

تنها  قرآن(  258اند )بقره:   و گا ی مخالفان انبیا: ملَِک بوده

کنتد؛ داوود )ع(   عنوان ملَِک یاد متی  زمان به دو پیامبر  ماز 

( و از مُلتک  35( و سلیمان )ع( )ص: 20؛ ص: 251)بقره: 

 قرآن(  آننه 35؛ ص: 54کند )نسا::  آنها به عام. یاد می

دربارۀ داوود )ع( فرموده از منار بحث اصتلی ایتن مقالته    

دالب توده اس.  در دتایی فرمتوده است. کته ختدا بته       

خواس.  ود )ع( ملُک و حکم. عطا کرد و از آننه میداو

( و در دایی دیگر فرموده اس. ما 251تعلیمش داد )بقره: 

ملُک او را استحکام بخشتیدیم و بته او حکمت. و فصتع     

(  فصع خطتاب یتا داوری در   20خطاب عطا کردیم )ص: 
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کتریم   قرآندر « حُکم»محور دانشینی  مان کاربرد اصلی 

واقتع  « حِکْمتة »نشتین   ه در این آیه  تم کند ک را تداعی می

شده که گفتیم از حوزۀ دانایی و فرزانگی اس.؛ این دو در 

کته از    اند یا فرمانروایی واقع شده« ملُک»نشین  آیة اخیر  م

اختصاصات داوود )ع( و فرزندش سلیمان )ع( بوده اس.  

رسد دال  اصتلی   با توده به مجموع مباحث فوق به نار می

و مشتتقات  « مُلتک »کتریم واژۀ   قرآننروایی در معنای فرما

 آن اس. 

 

 نبایج پژوهش

 تا و روابتط    نشتین  گونه که دیدیم توده بته  تم    مان

( 1کریم، چهار معنای اصتلی   قرآندر « حُکم»معنایی واژۀ 

کتتتردن، نتیجتتتة داوری و توانتتتایی داوری   داوری، داوری

 (4( مسلولی. و مأموری. و 3( فرمان و دستور؛ 2صحیح؛ 

 قترآن ترتیب بسامد کتاربرد و قطعیت. در    فرمانروایی را به

شناستتی واژه در  گتتذارد  در ریشتته کتتریم بتته نمتتایش متتی

ختتانوادۀ عربتتی، معنتتای داوری و فصتتع    تتای  تتم زبتتان

 تای عربتی دنتوبی  منتون ستبا ی و       خصوم. در زبان

گتترفتن در زبتتان  معنتتای حکتتم صتتادر کتتردن و تصتتمیم 

 ای ستامی شترقی    ا در زباناتیوسامی تیگره ودود دارد؛ ام

و سامی شمال غربی این ریشه عموماً معنای دانایی دارد و 

 ا  عربی بیشتر مرتبط با این زبان« حُکم»و نه « حِکْمة»واژۀ 

 اس. 

و « حُکتم » مننتین، بتر ایتن مطلتب تأکیتد شتد کته        

تنهتا در   به معنای فرمانروایی و سلطة سیاسی نته « حُکومة»

برد نداشته است.، بلکته در زبتان     ای دیگر سامی کار زبان

رو، بایتد در   د تد؛ ازایتن   عربی کاربردی متأخر را نشان می

کریم محتاط بود   قرآندر « حُکم»انتساب این معنا به واژۀ 

کتریم   قترآن براساب این، دال  اصلی معنای فرمانروایی در 

  و مشتقات آن اس.  « ملُک»

 

 نامه کباب

  کریم قرآن

: قتم   صتالح  صبحی کوشش به(  ق1395  )البلاغهنهج

   جرت انتشارات

 فتی  النشتر (  تتا  یمحمتد بتن محمتد  )بت     ی،دتَز،ر  ابن

محمتد الاتب اع  مصتر:     ی  بته کوشتش علت   العشر القرا:ات

 محمد  یمصطف مطبعة

 نز تة ق(  1407  )یعبتدالرحمن بتن علت    ی،دتوز  ابن
  به کوشش محمتد  الناا ر و الودوه علم فی النواظر الأعین

  الرسالة مؤسسة: یروت  بیاظم الراضک یمعبدالکر

  الفرید العقدق(  1372عبد رب ه، احمد بن محمد  ) ابن

  الاستقامة مطبعة  قا ره: یانالعر یدبه کوشش محمد سع

  بته  اللغتة  ییسمقا معجمق(  1399  )احمد فارب، ابن

  الفکر : داردا یکوشش عبدالسلام محمد  ارون  ]ب

  الأخبتار  عیتون م(  1996) عبدال بن مستلم   یبه،قت ابن

  القومیةو الوثا    دارالکتب: قا ره

 کتتاب ق(  1371  )ینبن حست  یعل ی،اصفهان ابوالفرج

  المصریة دارالکتب: قا ره  الأغانی

 دمهترۀ (  تا یالخط اب  )ب یمحمد بن اب ی،قرش ابوزید

 ی  بته کوشتش علت   و ا ستلام  الجا لیتة  یأشعار العرب فت 

 مصر  ةنها  قا ره: یمحمد بجاو

 الودوهق(  1428حسن بن عبدال  ) ی،عسکر ابو لال

 الثقافتة  مکتبتة   به کوشش محمد عثمتان  قتا ره:   الناا ر و

  الدینیة

الأخطتع:   شتعر ق(  1416بتن غتوث  )   یتاث غ اخطع،
 بته   یتب دعفر محمد بن حب یعن أب یتهروا یالسُّکَّر صنعة

  دارالفکر: دمش   قباوه فخرالدین کوشش

  بته  اللغتة  تهذیبق(  1384  )احمد بن محمد از ری،

و  ی:للتتأل  الدارالمصتریة : قا ره  نجار علی محمدکوشش 

    التردمة

فاتلا: البشتر    إتحافق(  1407احمد بن محمد  ) بن ا،
  یع  به کوشش شعبان محم د استماع عشر الأربعةبالقرا:ات 

   الأز ریة یاتالکل مکتبة: عالم الکتب و قا ره: یروتب

 میتان  پیونتد  شناسی روشش(  1400د  )احم پاکتنی،

 انتشارات: تهران  مدرن علوم و کریم قرآن مفهومی دستگاه
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 )ع(  صادق امام دانشگاه

 به  قرآن ودوهش(  1360  )یمبن ابرا  یشحُب تفلیسی،

  قرآن بنیاد: تهران  محق  مهدی کوشش

 و اللغتة  تتاج ق(  1430بن حم تاد  )  یعاسماع دو ری،

  العربی التراث إحیا: دار: وتبیر  العربیة صحاح

 ودوهق(  1432بن احمد  ) یعاسماع یشابوری،ن حیری

  مشتهد: مجمتع البحتوث    ی  به کوشش نج: عرشت القرآن

  ا سلامیة

 شتترحق(  1384  )یبتتن علتت یحیتتی یتتزی،تبر یتتبخط

  یتد عبدالحم ینالد یی  به کوشش محمد محالعشر القصا د

  السعادۀ مطبعةقا ره: 

 العتین  کتتاب (  ق1424  )یتدی ا بتن احمتد فر   یتع خل
   نداوی عبدالحمید کوشش به  المعجم حروف علی مرت باً

  العلمیة دارالکتب: بیروت

 أو القرآن قاموبم(  1983بن محمد  ) ینحس دامغانی،

 کوشتش  بته   الکتریم  القترآن  فتی  الناا ر و الودوه إصلاح

  للملایین دارالعلم: بیروت  الأ ع سی د عبدالعزیز

 در علتم  موضتوعی  تفستیر ش(  1391  )یعلت د قان،  
 نامتة  پایتان   فر نگتی  شناستی  انستان  رویکرد با کریم قرآن

)ع(  کتابخانته و   صتادق  امتام  دانشتگاه  ارشتد،  کارشناسی

 پ 2529)ع(،  صادق امام دانشگاه اطلاعات فناوری

 معنایی حوزۀ تحلیلی بررسیش(  1397  )علی د قان،
 ستاختاری،  مطالعتة  درویکتر  سته  بتا  کریم قرآن در دانایی

 دانشتگاه  دکتتری،  رستالة   ستیاقی  مطالعتة  و شناستی  ریشه

 تا دانشتگاه    و رستاله   تا  نامته  یتان پا ة  سامانمدرب تربی.

  10001037 نامه یانپا ۀمدرب، شمار ی.ترب

و  ی ولت  ی تا  واژه ییش(  چنتدمعنا 1399  )یرام ی،ذوق

، 67 ،حتدیث  و قترآن  تتاریخی  مطالعتات در قترآن    یمول

250-227  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358701.1399.2

6.67.10.6  

 مفرداتق(  1430بن محمد  ) ینحس ی،راغب اصفهان

: دمشت    داوودی عتدنان  صتفوان  کوشش به  القرآن ألفاظ

  الشامیة: الدار یروت/ ب دارالقلم

 ینی،احمد و پرو ی،پاکتن ی،کاوب، د قان، عل ی،روح

در  ییدانا ییمعنا ۀحوز یلیتحل یش(  بررس1397  )یعخل

و  شناسی یشهر ی،ساختار ةمطالع یکردبا سه رو یمقرآن کر

  30-7، 18 ،قی م کتاب  یاقیس ةمطالع

 بته   الکش تاف ق(  1407محمود بن عمتر  )  ی،زمخشر

  العربی دارالکتاب: بیروت  مرزوقی علیان محمد کوشش

 یالجماعتتات فتت مفتتا یمق(  1414رضتتوان  ) ید،ستت 
للادتمتاع   التاریخیتة  یولودیاالسوست  یراسات فت ا سلام: د

  العربی دارالمنتخب: بیروت  یا سلام یالعرب

 التتدُّرُّ(  ق1436  )بکتتر ابتتی بتتن عبتتدالرحمن ستتیوطی،

  العلمیة دارالکتب: بیروت  بالمأثور التفسیر فی المنثور

  حستتتینمحمد یرزاد،و شتتت حستتتنمحمد یرزاد،شتتت

 یتة بتر پا  یمکتر  مفهوم ربتا در قترآن   یش(  بازخوان1394)

-135، 58 ،مبتین  صتحیفة گترا    ستاخ.  یروش معناشناس

164  
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1.58.6.9  

  شناستی  معنی بر درآمدیش(  1390کورش  ) ی،صفو

   مهر سورۀ انتشارات شرک.: تهران

 و الرستع  تتاریخ م(  1964  )دریتر  بتن  محمد طبری،

  یع: بریدن  لیهدخو کوشش به  الملوك

 المفهترب  المعجتم ق(  1364محمد فؤاد  ) ی،عبدالباق

  المصریة دارالکتب: قا ره  الکریم القرآن لألفاظ

و أصول الحکتم:   ا سلامق(  1344  )یعبدالرز اق، عل 

 مطبعتة  : دتا  ی  ]با سلام یف الحکومة و الخلافة یبحث ف

 مصر 

ستلام  ا  یالحکم فت  تاریخق(  1422عکاشه، محمود  )

  المختار مؤسسة  قا ره: مفهوم الحکم و تطو ره یف دراسة

 قبتع  العرب تاریخ فی المفص عم(  1978دواد  ) ی،عل 

  النهاة مکتبة/ بغداد:  للملایین دارالعلم: بیروت  ا سلام

معرکتة ا ستلام و أصتول    ق(  1410عمارۀ، محمتد  )  

   قا ره / بیروت: دارالشروق الحکم
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ق(  1429  )یمحسن بتن مرتات   محمد ی،کاشان فیْ

 حستینی  محستن  سید کوشش به  القرآن تفسیر فی الصافی

  ا سلامیة دارالکتب: تهران  امینی

  بته  المحب ر کتابق(  1361  )یبغداد یبمحمد بن حب

 دمعیتة  مطبعتة دکن:  یدرآباد  حیتراشت یحتنل یلزهکوشش ا

  العثمانیة المعارف دا رۀ

 فی المنم   کتاب(  ق1405  )بغدادی حبیب بن محمد

: بیتروت   فتارق  احمتد  خورشتید  کوشش به  قریش اخبار

  الکتب عالم

  شناستی  زبتان  سیرش(  1388  )یمهد ینی،الد مشکوۀ

  مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات: مشهد

 فتی  الناتا ر  و الودتوه ق(  1427  )یمانبتن ستل   مقاتع
: مرکتز  ی  به کوشش حاتم صالح الاامن  دبت العایم القرآن

  التراث و للثقافة المادد عةدم

کوشتش   بته   صف ین وقعةق(  1382نصر بن مزاحم  ) 

  الحدیثة العربیة المؤسسةعبدالسلام محمد  ارون  قا ره: 

 الناتا ر  و الودتوه ق(  1409  )یقتار  یبن موس  ارون

  به کوشش حاتم صالح الاتامن  بغتداد:   الکریم القرآن فی

  التراث وثار و ا علام دا رۀ الآ الثقافة وزارۀ

 دانشتنامة «  دولت. »ش(  1392احمتد  )  یدست  ی، اشم

، 18حتد اد عتادل  دلتد     ی  به کوشش غلامعلاسلام دهان

  یالمعارف اسلام دایرۀ یاد  تهران: بن361-348صص

 تردمتتتة  سیاستتت.ش(  1389انتتتدرو  ) یتتتوود، 

  نی نشر: تهران  عالم عبدالرحمن

 تردمتة   دول.  ای ناریهش(  1401اندرو  ) ینسن.،و

  نی نشر: تهران  بشیریه حسین

 تتتاریخق(  1379  )یعقتتوب یاحمتتد بتتن ابتت یعقتتوبی،
    یروت/ دار ب صادر دار: بیروت  الیعقوبی
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